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  عربی تاریخیت انسان در عرفان ابن
 نصراالله حکمت *
 شهید بهشتیدانشگاه    

 چکیده
   تاریخی انسان  گوید، بلکه  ارسطو میـ  مثلاًـ   که گونه   آن  ماهوي  انسان ، نه عربی  ابن  در عرفان انسان
   به  و انسان؛کند ظهور می   خاص اي  گونه  به اي  در هر دوره ، حقیقت الاسماء تاریخی   علم مطابق.  است
   از مظهریت  با آگاهی وي.  دارد  وثیق ارتباطی   حقیقت ، با ظهور تاریخی  وجودي  حقایق  مظهر تام عنوان

.  برسد  و جاودانگی زمانی  بی  عبور کند و به زمان  و بستر  تاریخ  چرخۀ لاي هتواند از لاب خود، می
شود؛   می  متفاوت، کاملاً  روزگار مدرن  تاریخ  اصالت با نگاه ،  انسان  به عربی  ابن  تاریخی  نگاه ترتیب این به

   تلاش  همۀ ،الدین  محیی  در عرفان که  در حالی؛ وجود ندارد  حقیقتی تاریخ  از ، بیرون  مدرن زیرا در نگاه
 .  است  هستی  حقیقت  به  و رسیدن از تاریخ   خروج  براي انسان
 . ، جاودانگی  هستی ، حقیقت  تاریخی ، انسان  ماهوي انسان: ها دواژهیکل

Human Historicalness in Ibn Arabi Mysticism 
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Abstract 
In Ibn Arabi's mysticism human being is considered a historical being nor a substantial 
one, as believed by Aristotle. According to historical Gods attributes at any given era, 
the reality emerges in a specific way and human, as complementary embodiment of 
existence, has deep relation to the historical emergence of reality. Knowing self- 
embodiment, human being is able to pass the history and time and achieve eternity. In 
this way, historical a of Ibn Arabi toward human being becomes totally different from 
the primordial view of history toward modern era, because out of history there is no 
reality while in Mohioddin's mysticism human being tries to exit from the history and 
achieve the reality of universe.  
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  مقدمه
 او  تعقل  را، در  انسان  منحصر به  وضعیت  سرّ این.  است  تاریخ  به  تنها موجود تبعید شده انسان

قرار    از زمان  بود، بیرون  نرسیده  عقلانیت  مرتبۀ  او به  که گاه آن. جو کرد و  جست توان می
 نهاد و   تاریخ  در عرصۀ دم شد، ق  بشري  مستقل  واجد عقل ؛ اما وقتی  نداشت  و تاریخ داشت
 .  است  خورده  گره  و تاریخ  با زمان  بشري  عقل  هر صورت به.  آغاز شد  بشري تاریخ

  قرار داد و از  مورد مطالعه توان  می  مختلف  را با رویکردهاي  تاریخ ظهور و جریان
  اي گونه   به توان رد، می هر رویک  براساس  که  است  روشن. کرد  را قرائت  آن  متفاوت منظرهاي

،  عربی ابن   از منظر عرفان خواهیم  می  مقاله در این.   پرداخت  تاریخی  تحولات  تبیین  به خاص
 .  قرار دهیم  مورد بررسی  را با انسان  آن  و ارتباط  ظهور تاریخ چگونگی

 
    و ظهور تاریخ  آدم هبوط

مستقر    و ابدیت  جاودانگی ، در بهشت  و بستر زمان مین ز  عرصۀ  به  از هبوط  ابوالبشر پیش آدم
  را فریب   آدم  و لازمان  جاودانگی  از طریق ، شیطان  آمده کریم  در قرآن  که  تعابیري مطابق. بود
 :  است آورده   چنین  آدم  به  را خطاب  شیطان ، کلمات قرآن.   است  کشانده  زمان  درون  و به داده

  خواهی آیا می:  ترجمه .)120  ، آیۀ  طه سورة(   لا یبلی  الخُلد و ملکهِ شجر َ علی ک اَدلُّ هل
 ؟ برسانم  زوال  بی  پادشاهی  و تو را به  دهم  را نشانت  جاودانگی  درخت که

   آدم  را براي ، خدا بهشتق فو  از آیۀ  پیش  مفاد آیات ابق مط  که  است ملأ ت قابل
  که  این  بدون ، کن  زندگی دغدغه  و بی جا آرام  در این  که  است  او گفته بهو   کرده تصویر
 او  ؛ و به  باشی در عذاب   آفتاب تابشاز   که   این ؛ و بدون  شوي و عریان   و تشنه گرسنه

 مذکور  تعابیر و کلمات.  ندهد  تو را فریب ، شیطان باش   مراقب  که  است هشدار داده
.   است  داشته  جاودانه  و عمري زیسته  می و ابدیت   در لازمان  آدم  دارد که ن از آ حکایت
   دام ، به  ابدیت  طمع  و به  جاودانگی دامدانۀ  و با  او را اغوا کرده  شیطان ، حال درعین
   کنار دریا برود و ماهیان  ماهیگیري که   است  آن  شبیه، دقیقاً ؛ و این  است  افکنده زمانش

ها  و ماهی؛ »؟  دریا ببرم خواهید شما را به می ها،  ماهی آي«:  قرار دهد و بگوید را مخاطب
  را بخورند، صید او شوند و گرفتار خشکی  صیاد ، فریب  دریا و آبق شو  آبند به  غرقۀ که

 .  دریا مبتلا آینداق فر گردند و به
 :گردد  مستفاد می ، نکاتی ن نخستی  فریب  دربارة  قرآن  و تعابیر رمزي از کلمات
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وق  و ابدیتند و ش  جاودانگی جوي و ترسند و در جست  می  از مرگ  و آدمیان آدم ـ 1
 . دارند  زیستن جاودانه

  وقوف  خود،  بود، بر جاودانگی  لازمان  و غرقۀ  استقرار داشت  در جاودانگی که  با آن آدم ـ 2
  که   در وجود هست اي نکته«: کند  تقریر می  را چنین  نکته  این عربی ابن.   نداشت و آگاهی

  انسان   که  است  این بیند و آن  را نمی  آن  بصیرتی  چشم  و هیچ  است  غافل  از آن  بسیاري عقول
  از آن  بیند که  را می  آن زمانی. بیند  را نمی  آن  و معناي  قرار دارد، حقیقت  چیزي  درون وقتی
 .)657:  جلد دوم1367هروي  مایل( » گردد بیگانه
  هم   دست  به  خود، دست هاي  برداشته  آگاهی ، و عدم  زیستن  و جاودانه مرگی  بیقشو ـ 3

گرفتار   آمد و  زمین  کرد، به  هبوط  آدم گونه بدین.  آوردند  را فراهم  شیطان  اغواي دادند و زمینۀ
 . شد زمان
 ؛ و فهمید  یافت  خود وقوف  پیشین ، بر جاودانگی  آدم ود که ب  و زمان  زمین  به با هبوط ـ 4

.  است   شده  و تاریخ  و گرفتار زمان  مبتلا گردیده  ابدیتاق فر ، به  شیطان  و اغواي  با وسوسه که
 :  کرد که  زمزمه شاید زیرلب
  تمـ تو را ندانس  قدر وصال چرا که  کند سزاوارم  می  من  به ، هرچهراقف
 ،  است  جا گذاشته  پیشین  را در خانۀ  جاودانگی  که  شد و دانست  واقف  خویش  بر گناه چون

 . داد  ادامه  بازگشت  اینشوق   را به  زندگی  کرد و همۀ قصد بازگشت
 در   شیطان  در گرو حضور مدام  و استمرار آن  آغاز شده  شیطان  با فریب  تاریخ ـ5
   خانه  به  بازگشت  را از یاد نبرند و راه ، عهد پیشین  آدمیان که ین ا  براي اینک.  است  تاریخ
 و   زمین  بدانند که  آدم فرستد تا فرزندان  پیامبر، می  نام  را به نکنند، خداوند، کسانی  را گم
   خویش  و غربتند و باید روزگار وصلفراقجا گرفتار   ؛ در این  نیست  آنان  اصلی خانۀ ، زمان
 .یندبازجو
  او و ، هبوط  انسان  مذکور دربارة  دیدگاه ، براساس  تاریخ  عرفا دربارة  نظریۀ طور کلی به

  حضور  که  است  نگاه  نحوه  با این  و بیش ها کم  آن  و همۀ  گرفته  شکل  که  است  زمان یانجر
و    مولانا شرح  مثنوي ، کل  نمونه براي. کنند  می  را تبیین  تاریخی  و تحولات  در تاریخ انسان

در    آن  و خلاصۀ  چکیده  که  است  آن  به  خود و بازگشت  از اصل  انسان  جدایی تفسیر ماجراي
  1. است آمده»  نامه  نی«

________________________________________________________ 
 .گویند»   نامه نی« را   آن ، که  معنوي مثنوي   ابتداي  بیت هجده.  ك.ر ـ 1
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  دربارة اش ، نظریه  اسلام  در جهان  نظري  عرفان  مؤسس  عنوان ، به عربی  ابن  میانه در این
 .آید  می  در پی  دارد که هایی ، ویژگی سان ان  و تاریخ  تاریخی انسان 

 
   تاریخی ، انسان  ماهوي انسان
 و  عرفان ،  فلسفه  اصلی هاي  و دغدغه لی از مسا  یکی ، انسان  حقیقت  و شناخت شناسی انسان
  مورد مطالعه  از دو منظر  انسان  حقیقت  که  گفت توان  می  کلی بندي  تقسیم در یک.   است ادیان

   عنوان  به که اند  قرار داده  منظر مورد بررسی  او را از این اي  عده:  است  قرار گرفته بررسیو 
   این قایلند که  دیگر اي  یابند؛ و عده  او دست  ماهیت  دیگر، به  موجود همانند موجودات یک

 و   تدریج  به آن  قت حقی  بلکه، کرد  شناسایی  و نهایی  بسته  ماهیتی  از طریق توان موجود را نمی
 .شود  می کند و شناخته  ظهور می  که  است  تاریخ در جریان
  ،مثال براي.   تاریخی  انسان  دوم  دستۀ  و براي  است  ماهوي ، انسان  اول  دستۀ  براي انسان

 و  منطق   مطابق  که  است ارسطو درصدد آن.   است  ماهوي  نگاهی  انسان  به  یونان  فلاسفۀ نگاه
   معلوم بندي  طبقه  را در این  انسان ، جایگاه  موجودات  خود دربارة  مقولی بندي  دسته براساس

   وقتیروش،  این  براساس.  یابد  او دست  تعریف  نماید و به  او را مشخص  و فصل کند، جنس
 و او را  رسیده  او ماهیت   به ، در واقع دانیم می»   ناطق حیوان« و او را  رسیم  می  انسان  تعریف به

 باشد،  جغرافیا که  از اي ، و در هر قطعه  از تاریخ اي  در هر دوره  انسان بنابراین.  ایم شناخته
  ؛ و در نتیجه داشت  در او وجود نخواهد  ماهوي  و تحول  تفاوت  و هیچ  ناطق  است حیوانی
 .  است  از تاریخ  فارغ  ماهوي انسان

 ظهـور   تـاریخ    در جریـان   حقیقتش دانند که   می   را موجودي    انسان ، و عرفا    ابراهیمی  ، ادیان   در مقابل 
   شناسـایی  ، بـه  زمـان   از بسـتر   و بیـرون    تاریخی  نظر از تحولات     با صرف    اگر کسی   بنابراین. کند  می

،  طور کلـی   و بهساساً ا عربی ابن.   است  از انسان  تهی  و میان    انتزاعی   مفهومی   بپردازد، حاصلش   انسان
مـد  ا را ناکار کنـد و آن   نمـی  اشیا تبعیت   ماهیت  در شناخت   متد ارسطویی    عنوان   به   منطقی  از تعریف 

   قبـول   اشـیا، غیرقابـل    حقیقـت   شـناختن  بـراي   را  حدود و تعاریف   عرفا، راه   ، مانند همۀ    وي. داند  می
  ، کـه   با حد ذاتـی   نه ردند، آنانک   می  سؤال ئش  ماهیت   رة ما دربا    از شیوخ   هرگاه«: گوید  داند و می    می

 از  گـویی   پاسـخ  (  مقـام   آن  دارد کـه    از آن   ، حکایت    جواب  گونه  و این ... دادند   می   پاسخ   نتایج  از طریق 
 را   حـد ذاتـی    کـه   بسـا کسـانی   و چـه ...   اسـت   شده  حاصل برایشان   و حال  ذوق  از راه )   نتایج  طریق

 ).214:  جلد سوم1420عربی  ابن( »  است  نرسیده  مشامشان  به  وحالذوق   از آن دانند اما بویی می
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  انسان   حقیقت  شناختن  را براي  منطقی  تعریف که  بر این  علاوه  وي،  انسان اما در خصوص
. داند می   انسان  حقیقت  آثار خود را معرفی پذیرد، کل  نمی وجه  هیچ  را به داند و آن  نمی کافی
  خدا و به   و دیگري  انسان  یکی:  استوار است  بر دو رکن عربی  ابن  عرفان  که  بدانیم  است لازم
 و  است   حق  یکی:  استوار است  بر دو اساس عربی  ابن بینی جهان« توشیهیکو ایزوتسو  قول

  عربی  ابن  که  حال  درعین  که  اما باید دانست).232: 1378گوهري  (»  کامل  انسان دیگري
، اما   خداست  و آن  هست  در عالم  وجود حقیقی  یک  فقط  که  است  و قایل  است وجودي  وحدت

   شناخته  و اگر انسان  بشناسیم  انسان  خدا را باید از طریق ، حتی یی و شناسا  معرفت لحاظ  به
  عرفان  ، اساس  معرفتی  لحاظ  به  که  بگوییم توانیم  می پس.   است  نشده نشود، خدا نیز شناخته

   علی خداي   اعلاي  آیات ، و اکمل  بر وجود عالم  است ِّ دلیلی ، ادل انسان «  است شناسی او انسان
 ).65: 1367هروي  مایل( »  انسان  بر معرفت  است  موقوف  حق  معرفت پس.  اعلی

اثر   حدود پانصد  که  طوري ؛ به  است  اسلام جهان   نویسندگان  از پرکارترین  یکی عربی  ابن
 از  اصلی   او غرض  که جاست به آن، تا   وي  در اندیشۀ شناسی  انسان اهمیت.   است  او منسوب به

  غرض«: داند می  وجود او  تاریک  زوایاي  کردن  و روشن  انسان  آثار را معرفی  این  همۀ نگارش
   مرادم فقط.  نیست   پدیدار شده  در هستی چه  آن ، شناسایی نگارم می   فن  در این  از هرچه من
   آگاه ، است نهفته   آدمی  و شخص  انسانی  عین  در این چه  آن  به  را نسبت  غافلان  که  است این
  ).9:  جلد سوم1421مغرب  عنقاء (» کنم

 کرد و  ، تعریف کلمه  او را با دو ن بتوا  که  نیست  موجودي  اکبر، انسان  از نظر شیخ بنابراین
 او   او و تکون  هستی لحظۀ  کرد؛ و لحظه  با او حرکت  را همگام  باید سراسر تاریخ ؛ بلکه شناخت

 از   انسان  حقیقت چرا که ؛  یافت  او تقرب  حقیقت  به  تا بتوان ، مدنظر داشت را در بستر زمان
.   است  ظهور کرده  در سراسر عالم طور پراکنده  به  که  خداست  کمالات ، مجموعۀ عربی نظر ابن

جا و   یک اي  گونه  و به  بگذاریم  هم و روي   آوریم  را فراهم  عالم  موجودات  همۀ اگر حقیقت
 .  است ، انسان  مجموعه ، آن  نظر کنیم  آن  به مجموع

   از این کنند و قایلند که  می  تعریف  ماهوي  لحاظ  را به  انسان  که  کسانی  دیدگاه برخلاف
  ذات ، همانند  انسان  و حقیقیت  ذات  که  است  قایل عربی یابند، ابن  می  دست  انسان  ذات  به راه

سو   یک ؛ از  است  خدا و عالم  میان ، برزخ انسان.  نخواهد شد  مکشوف  بر کسی گاه خدا، هیچ
  از حیث  انسان «  است  عالم  حقایق  همۀ جموعۀ و از دیگر سو م  است  الاهی  اسماي مجموعۀ
  از عالم  یئ غیر او جز که  در حالی  است  مستقل  او عالمی پس.   است  عالم  مجموع حقایقش
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   عالم  و آدمی  است  الاهی  اسماي ، بسط  عالم  یعنی).101:  جلد سوم1420عربی  ابن (» است
 را   انسان  که  بخواهیم عربی اگر از ابن.  دارد و مجموعجا   اسما را یک   آن  و همۀ صغیر است

.   است  الهی  حضرت  صفتش  که  گفت توان می«:   خواهد گفت چنین  کند،  ما توصیف براي
 ـ پیامبر   قول  همان  صفتش  که  گفت توان می.   است  الهی اسماي   مجموع  که  گفت توان می

 ).همان (» خود آفرید  صورت  را به مآد خدا:   که  استـ   علیه صلوات
 
   الاسماء تاریخی علم
 به بعد را 132: 1385 حکمت  را در کتاب  بحث تفصیل ( وجود است  وحدت  به  قایل عربی ابن

به «.   است  تعالی ، وجود حق حقیقت  داند و آن  می  حقیقت  را یک  هستی  همۀ ؛ یعنی)بنگرید
   تعینات  حسب اما به.   نیست  در آن تکثري  تعدد و گونه  و هیچ است وجود، واحد   حقیقت که  آن

،   ذات  واحد، در مرتبۀ حقیقت   این).128: 2003عربی  ابن( »یابد ، تعدد و تکثر می و تجلیات
   شناخته براي.  شود  شناخته دارد که   آنق؛ اما اشتیا  است2» کنز مخفی« و مستور و  ناشناخته

، ظهور و   عالم آفریند و در موجودات می  را شود، عالم  می  خود خارج  مطلق یت، از احد شدن
   در مرتبۀ  وي ترتیب این به.   است  کثرت  به وحدت  از ، خروج  ظهور و تجلی این. کند  می تجلی
 .شود  می ، شناخته  است  کثرت  جهان مظاهر، که  در  اما با تجلی ؛ نیست ، شناختنی ذات

  در مظاهر  آن  و ظهور و تجلی  مطلق  وجود از احدیت  حقیقت  و تنزل  خروج جریان
  تمام  دایرة دهد، یک  می  را تشکیل  هستی  کل  مظاهر، که  در این  آن  شدن  و شناختهمتکثر

   را قوس  و دیگري  نزول  را قوس  یکی ، که  است دو قوس  یا  بر دو نیمدایره  مشتمل  که است 
 ،  آن  در انتهاي  که  است  سراسر عالم  ایجاد و خلق ، جریان  نزول مراد از قوس. یندصعود گو

  استکمالی   صعود، حرکت گیرد؛ و مراد از قوس  قرار می  تاریخ آید و درون وجود می   به انسان
  عنی، ی نزول   قوس  شروع  نقطۀ  به  بازگشت  براي  است  در بستر زمان  انسان  معرفتی و سلوك

 3.مبدأ
  به ِ منتهی شناسی ، انسان  در حقیقت  که ـ  آن  و عروج  وجود، و نزول  وحدت بحث

اما   را در بردارد؛  بسیاري دهد و مباحث  می را تشکیل  عربی  ابن  عرفان  کل ـ  است خداشناسی 
________________________________________________________ 

،   راز شبستري  گلشن ، شارح یجی محمدلاه الدین   شمس  نقل  بنا به  آن متن. »کنز «  به  معروف  قدس  حدیث  به  است اشاره ـ 2
   داشتم  دوست ، پس پنهان   بودم  گنجی  من ؛ یعنی»َ  اعُرف َ لکیَ َ الخلق َ فخلقت  اعرف ُ ان ُ کنزا مخفیا فاحَببت کنُت« :  است چنین
 .95: 1374لاهیجی .  ك.ر.   شوم  تا دانسته  بیافریدم ، خلق  شوم  دانسته  که من
 .1384  حکمت.  ك. و صعود، ر  نزول  بیشتر با قوس  آشنایی براي ـ 3
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  لازم  ، نکات است  عربی  ابن ِ تاریخی  انسان  با نظریۀ  آشنایی  که  مقاله  این  موضوعخصوصدر 
 : میده  می  توضیحدر زیر را   بحث  این  به و مربوط

  کمالات   خود، ظهور و تجلی  و کثرات  موجودات ، با تمام  االله  ماسوي ، یعنی  عالم همۀ ـ 1
؛   است یافته   او تعین  اسما و صفات  در قالب  تعالی  حق کمالات.   خداست  یعنی  هستی حقیقت
 .  استمتفرقو   ، پراکنده  عالم  او در کل  و کمالات  است  حق ، ظهور اسما و صفات  عالم بنابراین

  وجود ، بدون  عالم  کل  که اما باید بدانیم.  شود  تا شناخته ، ظاهر شده  هستی حقیقت ـ 2
 .  خدا را بشناسد  قادر نیست انسان

  با4؛ بدهد تواند خدا را نشان  نمی  که  است  زنگار گرفته اي ، آینه  آدم  بدون رو عالم از این
  صورت شود و  می یی، زنگارزدا  عالم  آیینۀ  که  است  زمین  او در عرصۀ  نهادن  و قدم  آدم آفرینش
 در  انسان   که  نبود تا آن ، کامل  حق  صورت  در نمایانگري عالم«دهد   می  خدا را نشان کمالات

وجود، آخر   اما در  است  اول  مرتبه  از حیث  آدمی پس.  شد  کامل ، عالم با آدمی. وجود آمد  به آن
   به عالم  بنابراین.  خود قرار دارد  از جسمانیت ، پیش اش  رتبه  لحاظ  به رو انسان از این.  است

عربی  ابن (»  است  حق  بر صورت  عالم  بدون ؛ اما انسان  است  حق  بر صورت  انسان واسطۀ
 .)195: ، جلد هفتم74:  جلد ششم1420

جا و  یک  وجود دارد،  پراکنده  صورت  به  در سراسر عالم  که  تعالی  حق  کمالات همۀ
 از  اي گوشه  نمایشگر  عالم  در این  اگر هر موجودي ؛ پس  است  فراهم  در انسان مجموع
   به  آدمی پس«  است»  االله «  جامع  مظهر اسم  انسان؛  او است اسماي از  و یکی   حق کمالات
  انسان.  است   الهی  اسماي  همۀ  متضمن  اسم زیرا این.   است پدیدار شده»  االله «  اسم صورت

: همان جلد سوم (» است  داده  را در خود جاي  معانی  دارد اما همۀ  کوچک  جسمی نیز، گرچه
   مشابهت  با هم،اند  هستی  نمایانگر کمالات  که  حیث ، از این  و عالم  انسان  بنابراین).184
 دهد اما به  می  را نشان  کمالات  همۀ  یکی  که  است  این  نیز دارند و آن  اما تفاوتی؛دارند

  و  انسان  میان رابطۀ«؛   مجموع  صورتی دهد به  می  را نشان  آن ، و دیگري  پراکنده صورت 
 ،  حالت در این.  نیز  اختلاف  بر نوعی طور که  همان  تماثل اي  بر گونه  است  مبتنی المع

  که  تفاوت  وجود دارد، با این  در انسان تماماً  عالم  حقایق پس.   کمی  نه  است ، کیفی اختلاف
ابوزید  (»  است ت و تشتافتراق   حالت  به  در عالم که  در حالی  است  اجتماع  حالت  به در انسان 

1998 :159.( 
________________________________________________________ 

  .  آدمی ، فص الحکم  بر فصوص شرحی.  ك.نیز ر.   آدمی ، فص الحکم فصوص.  ك.ر ـ 4
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  وجود، دوري  و معارج  تنزلات مراتب «  که  است ، این  بحث  در این  و کلیدي  مهم نکتۀ ـ 3
   و عروج  صعود است  قوس  که  تاریخ ریان ج  که  است مراد این). 61: 1371قونوي  (» است 

  اساساً ترتیب این به.   است  هستی  دایرة ل از ک کند بخشی  می سازي مبدأ زمینه   سوي  را به انسان
   که  نیست  چنین یعنی.   خطی  و نه  است  دوري  صورت ، به  تاریخ  او به و اتباع  عربی  ابن نگاه

  اي  نقطه  سوي  و به  شده  شروع  در گذشته اي  ممتد از نقطه  خط  یک صورت  ، به  بشري تاریخ
 در   انسان  و حرکت  شده  شروع اي  از نقطه  هستی  جریان ؛ بلکه باشد در حرکت  دیگر در آینده

   به  ابراهیمی  ادیان  که ثیر نگاهیأت   نیز تحت افلوطین. گردد  باز می  شروع  نقطۀ همان  ، به تاریخ
  شروع  در جایی  که  نیست  خطی  و زمان  تاریخ نزد افلوطین«داند،   می  را دوري دارند، آن  تاریخ

گردند،  می  او باز اند به  از واحد صادر شده  که موجودات.  پذیرد  دیگر خاتمه  باشد و در جاي شده 
  ).53: 1380ایلخانی  (»پذیرد  می  مرکز انجام  یک  در اطراف  که  است  حرکتی و این

مداد ا   وصول  که  است  این  الهی  سنت  اکبر، اقتضاي  شیخ ، شارح  قونوي از نظر صدرالدین
 ). 186: 1371قونوي  ( باشد  دوري  صورت ، به  الهی  جناب  به  حکم ، و بازگشت  موجودات به

   سلوك  و نیمدایرة  تاریخ  قوس ، که  عروج خود قوس   که  است  دیگر این  مهم نکتۀ ـ 4
  در ربیع  ابن  الاسماء تاریخی ؛ و علم  بر دوایر متعدد است باشد، مشتمل  می  انسان معرفتی
  صورت  به  هستی  همۀ  که  کلی  و عروج  تنزل  آن از نظر او، درون. شود  می جا مطرح همین

 از   در هریک  قرار دارد؛ یعنی یئ جز  و معارج ، تنزلات  است  و فراگیر تصویر شده  کامل اي دایره 
   جوانب و همۀ کند  می لبه دیگر غ شود و بر اسماي  خداوند ظاهر می  از اسماي ، یکی ادوار تاریخی

   آن ، روح اسم  ، این در واقع.   است  غالب  اسم  آن  احکام  به ، محکوم  دوره  در آن  انسان زندگی
   آن  و حکومت سیاست  و هنر و  اجتماعی  و روابط  و رسوم  و اقتصاد و آدابلاق و اخ  است دوران

  عصر  آن  اسم کند، مظهر تام می  ظهور  دوره  در آن که  پیامبري.   است  اسم ثیر آنأت روزگار، تحت
کند، تا بتواند   می  خدا دعوت سوي  ها را به  انسان  که  است  اسم  همان  با احکام  و متناسب است

   مطلق  حقیقت بنابراین.  رساند شکوفایی  و  فعلیت  را به  دوران  آن هاي  و استعداد انسان قابلیت
 :  جامی  قول کند و به ظهور می  و  تجلی  خاص  با اسمی اي دوره، در هر  هستی

  تـاس   نوري  افتاده  بر جهان یـمز اس   است  ظهوري  هر دوري  را به حقیقت
خداوند با  .  خود مکرر نیست  نیز در مظهریت در ظهور خود تکرار ندارد و آدمی خداوند«

 معنا  زمان  و  تاریخ  خود به  با مظهریت  و آدمیکند  را پدیدار می  تاریخ ظهور خود، جریان
 ).41: 1384حکمت  (»بخشد می
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 انسان باید گفت که ،عربی دربارة تاریخی بودن وجود در توضیح این بخش از اندیشۀ ابن
سو خداي متعال  از یک.  االله دارد نگاه تاریخی وي به انسان ریشۀ در تعدد و کثرت اسماء

جا که تعین حقیقت مطلق است،  امتناهی است و هر اسمی، از آنداراي اسماء و صفات ن
از سوي دیگر، همچنان که در میان برخی از اسماء و صفات، رابطۀ قرابت . اقتضاي تجلّی دارد

و شباهت و هماهنگی برقرار است، رابطۀ برخی دیگر از اسماء و صفات، براساس تزاحم و 
یجه ظهور و غلبۀ یک رسم، از ظهور و چیرگی اسم باشد؛ و در نت تنازع و تعارض، استوار می

 . کند دیگر ممانعت و جلوگیري می
اکنون اگر توجه کنیم که انسان، مظهر تام همۀ کمالات الهی، و تجلیگاه تمام اسماء و 
صفات است، وکون جامعی است که همۀ حقایق را دربردارد، باید گفت که این موجود، به 

عربی به  ترتیب در نگاه تاریخی ابن این به. تطور وجودي استموازات کل عالم در تحول و 
تجلّی خداوند در اسماء و بحث ادوار تاریخی مواجیم که مقتضاي  عالم و آدم، از یک طرف با

 از طرف دیگر با تحولات .عربی جنبۀ کلیدي دارد صفات خویش است و در فهم اندیشۀ ابن
ت، و تعدد انبیا میوجودي انسان سروکار داریم که تجسم این تح توان  ولات را در مبحث نبو

 .مطالعه کرد
مؤیدالدین جندي، یکی از شارحان فصوص الحکم، دربارة ظهور و غلبۀ یک اسم، در 

ضرات اسماي کلی و هریک از ح«: گوید هر دوره و تبعیت اسماي دیگر از او چنین می
خود دارد که هاي حرفی نیز حکمتی مختص  حضرات اسماي تالی فرعی و نسبت

 و هر ؛نماید آنان افاضه می کند و آن حکمت را بر ها را قبض می خداوند، اهل آن
حضرتی از حضرات، عالمی خاص خود دارد که همۀ آثار، افعال، علوم، حکم، احکام و 

کند و همۀ اسماء و حضرات دیگر، اعوان و اتباع اویند  تجلیات خود را در آن آشکار می
نیاز نیست و در امداد، مستقل و مستغنی از استمداد  ضرات دیگر بیو هیچ حضرتی، از ح

 باشد، اما در هر عالمی حکم حضرتی خاص بر دیگر حضرات غالب است کل نمی
 ).83: 1381جندي (

عربی،  مراد جندي این است که نباید چنین اندیشید که براساس علم الاسماء تاریخی ابن
، وجود دارد و حضرات دیگر غایبند؛ بلکه در همان حال اي یکی از حضرات اسمایی در هر دوره

که حکم یک حضرت، غلبه دارد، همۀ اسماء دیگر نیز حضور دارند و در تدبیر امور عالم و آدم، 
 .ها در ذیل حضرت غالب، جریان دارند  اما همۀ آن؛سهیمند
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.  اسم استمعادل آن اسم غالب در واقعیت عالم، انسانی وجود دارد که حامل حقایق آن
این انسان، همان پیامبري است که در آن دوره، به رسالت مبعوث شده است و در لسان 

هر حضرتی از «: باره چنین گفته است جندي در این. شود نامیده می» انسان کامل«عربی،  ابن
 . حضرات را در هر عصري یک انسان کامل است که حامل حکمت آن حضرت است

ت، حاملان  ابنابراین کُمل از انبی از آدم تا خاتم ـ صلوات االله علیهم ـ در دورة فلک نبو
 حکم جامع که همۀ احکام حکمی را در بردارد و حکمت احدیت .هایند احکام این حکمت

سو،  بنابراین از یک). 84: همان(» النبین است ها در کلمۀ خاتم جمعی کمالی همۀ حکمت
این تاریخ اسمایی، بسط و تفصیل حقیقت محمدیه تاریخ، تاریخ اسمایی است و از سوي دیگر 

  .گیرند شکات وجود ایشان بهره میماست و همۀ پیامبران، از 
 

    جاودانگی  به از تاریخ
.   است تاریخی   انسان  تام  و مظهریت  هستی ، مولود ظهور حقیقت عربی  از نظر ابن  تاریخ جریان

 و در بستر  زمین   بر پهنۀ  آن  تا انجام  از آغاز تاریخ  که  است  انسانی ، آن  تاریخی مراد از انسان
  ، با فریب انسان. مستترند   محمدیه  در حقیقتها مجموعاً  آن  همۀ  که  است وجود آمده ، به زمان

   روایت براساس.  گرفت  قرار  زمان  درآمد و درون  به ، از جاودانگی  نخستین  و با گناه شیطان
.  شدند  ذاتی  و شرارت پلیدي   داراي زادگان ، آدمی  نخستین  گناه ، بر اثر این حیت از مسی پولس

از نظر .  خدا در زمینند خلیفۀ  هستند و  الهی  پاك  بر فطرت  آدمیان ، همۀ اما از نظر قرآن
 کند  می  و کثرت  وحدت میان   جمع  که  است  در این  انسان ، سرّ خلافت  قونوي صدرالدین

 ).188: 1371ونوي ق(
  خود، از  از جاودانگی  با غفلت  انسان  که  است  این  و کثرت  وحدت  میان مراد از جمع

 با.   آمدن  تاریخ  به  از جاودانگی  یعنی  آدم هبوط.   است  افتاده  کثرت  و به  شده  خارج وحدت
  قصد کند و به  می د و توبهشو  می  خویش  غفلت  متوجه ، انسان  و با استقرار در تاریخ هبوط

حضور    نیز در تاریخ  شیطان جا که اما از آن. گیرد  می  را در پیش  از کثرات  خروج ، راه بازگشت
   است کثرت  و  وحدت  فراز و نشیب در این. خواند  فرا می  در کثرات  ماندن  او را به دارد، همواره

 .شود  او هویدا می  سرّ خلافتیابد و  استمرار می  الهی  انسان  تاریخ که
  تلاش ، و  انسان  براي  را در ظهور حقیقت  تاریخی  و تحولات  سرّ ظهور تاریخ ترتیب این به
  کل جا که از آن. جو کرد و  باید جست  عالم  این شد از کثرات  بیرون  راه  یافتن  براي انسان



                                                 Human Sciences  عربی تاریخیت انسان در عرفان ابن 

 

179 172 

  اسما و  احکام  و بسط  حق  کمالات جلی، ظهور و ت عربی  ابن ، از منظر عرفان  بشري تاریخ 
  که  خود را  و عقل باشد  و ظهور حق  تجلی ، براساس  تاریخ  به  انسان ، اگر نگاه  او است صفات
بسپارد،   خدا دست   را به  در اختیار خدا نهد و دستش  است  بازگشت  ابزار او براي ترین مهم
   متصل جاودانگی  و  لازمان  به  و تاریخ  زمان  و از درون یابد  رهایی تواند از جبر کور تاریخ می
   زمان  درون همواره  کند،  دیگر، تبیین  هر صورت  را به  آن  و تحولات اما اگر ظهور تاریخ. شود

 .  نخواهد یافت وحدت   به  بازگشت  براي  راهی گاه ماند و هیچ  گرفتار خواهد و در کثرات
  محکوم  و  اسیر زمان  خود، همواره  مستقل  با عقل  که  است ، انسانی رات در کث ِ مانده انسان
 در  مانده  ِ انسان  بیانگر وضعیت  ما، که در ادبیات»  زدگی فلک«تعبیر .  خواهد بود جبر تاریخ

  اصالت« یا»  گرایی تاریخ «  با عنوان  مدرن  در دورة  که  است  چیزي  همان ، معادل  است زمان
 را  جاودانگی  و پردازد، وحدت  می  مطلق  حقیقت  نفی ، به  تاریخ اصالت. وجود آمد به»  یختار

 . خواهد ماند تاریخ   و تنها و زنجیري  غریب ، همواره  انسان گونه به اینداند و   می  موهوم امري
 
 گیري  نتیجه
  یعنی   نزول  در قوس  موجودات  از سلسلۀ  حلقه  آخرین شود که  آغاز می انسان  با  تاریخ جریان

  حرکت  و  معرفتی ؛ و با سلوك  است  تعالی  حق  و ظهور کمالات  موجودات  خلق دایرة نیم
   وجودي مرتبۀ  بر یابد تا آدمی  استمرار می  استعدادهایش  شکوفایی  در جهت  انسان استکمالی
 باز   جاودانگی به  کند و بار دیگر ن جبرا  خود را از جاودانگی  پیشین  شود و غفلت خود واقف

 خود در  وجودي   بر جایگاه  انسان  شدن ، آگاه  تاریخ ، و فلسفۀ  انسان ، تاریخ  تاریخ پس. گردد
 . است   ابدیت  به ، و اتصال  لازمان  به  از زمان  رفتن  بیرون  براي  راهی  و یافتن؛ عالم
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